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  چكيده

شاهنامه تبارنامه ملت كهن ماست كه از دير باز نقل مجلس و محفل ايرانيان بوده است و همواره 

هن دوستي و ... را گوش زد نموده و يخصلتهاي ايرانين را همچون دليري، آزادگي، يكتا پرستي، م

  اشتياق دفاع از وطن و همچنين فرهنگ ملي را در دلها پرورانيده است.

عظيم خود، برخورد و مواجهه دو فرهنگ ايران و اسلام را به بهترين روش ممكن  با خلق حماسه

عينيت بخشيد، با تأمل در شاهنامه و فهم پيش زمينه فكري ايرانيان و نوع انديشه و آداب و رسومشان 

شويم كه ايرانيان همچون زميني مستعد و حاصلخيز آمادگي دريافت دانه و بذر آيين الهي  متوجه مي

  )www.irib.comاند. ( ستقبال اين دين توحيدي رفتهد را داشته و خود به اجدي

چنان كه در سالهاي آغازين ظهور اسلام، در نشر و گسترش و دفاع از احكام و قوانينش به دل و 

شود و پيش  آن خلاصه نميفقط در جنبه شاعرانه » شاهنامه«كوشيدند. از اين منظر، اهميت  جان مي

اي است كه بيت بيت و حرف حرف آن ريشه  اي از داستانهاي منظوم باشد، تبارنامه از آن كه مجموعه

هاي جمعي ملتي كهن دارد؛ ملتي كه در همه ادوار تاريخي، نيكي و  در اعماق آرزوها و خواسته

  )www.irib.comو با بدي و ظلمت ستيز داشته است. (روشنايي را ستوده 

  حال در اين مجال به بررسي شخصيت فردوسي، ابعاد شاهنامه و مسائل پيرامون آن مي پردازيم.
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  مقدمه

گفته اند. نام پدرش نيز به درستي معلوم نست. آنان » منصور«يا » حسن«نام او را اما فردوسي! 

» منصور«گفته اند و آنكه نامش را » علي«يا  » اسحاق«م پدرش را نوشته اند نا» حسن«كه نامش را 

(غمنامه رستم و  نوشته اند. »ابوالقاسم«نگاشته است. اما كنيه او را همه جا » حسن«گفته نام پدرش را 

  )، ص    سهراب

حكيم فرزانه اطلاعات دقيقي را نمي توان يافت و به آن استناد نمود ولي  ندر مورد تولد اي

  ردي كه معروف است را در زير به آن اشاره مي كنيم:موا

 325زمان تولد وي را ما بين » فردوسي و شعر او«) در كتاب 1355مرحوم مجتبي مينوي (متوفي

  هجري قمري گفته شده است. 329هجري قمري آورده است كه در بيشتر اسناد  329الي 

  (غمنامه رستم و سهراب، ص     )هجري شمسي  329

  )www.ferdowsi.orgهجري شمسي ( 318ه ديما 14

  )www.fa.wikipedia.orgهجري شمسي ( 313

  )www.naghed.netهجري شمسي ( 313مهر  5

  )www.irib.comهجري قمري ( 329الي  320

مكنتي  فردوسي در طبران طوس هجري بدنيا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولايت

داشت. از احوال او در عهد كودكي و جواني اطلاع درستي نداريم؛ اينقدر معلوم است كه در جواني از 

بركت درآمد املاك پدر بكسي محتاج نبوده است؛ اما اندك اندك آن اموال را از دست داده و به 

  چنان كه خود او مي گويد: تهيدستي افتاده است.

  داري به پيري مرا مستمند چه    آلا اي برآورده چرخ بلند 

  به پيري مرا خوار بگذاشتي    چو بودم جوان برترم داشتي 

  پراكنده شد مال و برگشت حال    به جاي عنانم عصا داد سال 
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وي دوران كودكي و جواني را در خانواده اي كه همه دهقان و ايراني پاك  همانطور كه گفته شد 

صيل علم و ادب گذراند. علاقه او به داستان هاي كهن باعث نژاد بودند؛ در فضايي سرسبز و آرام به تح

مي شد تا گهگاه طبع خود را در سرودن تاريخ ايران قديم آزمايش كند اما در آن زمان هيچ كس باور 

تبديل » شاهنامه«نمي كرد كه اين سروده هاي پراكنده ادامه يابد و به يك اثر عظيم حماسي به نام 

  شود.

را به كسب مقدمات علوم و ادب گذرانيد و از همان جواني شور شاعري در  فردوسي اوايل حيات

سر داشت . از همان زمان براي احياي مفاخر پهلوانان و پادشاهان بزرگ ايراني بسيار كوشيد و همين 

طبع و ذوق شاعري و شور و دلبستگي او بر زنده كردن مفاخر ملي، باعث بوجود آمدن شاهكاري برزگ 

  )www.irib.ir( شد.» نامهشاه«به نام 

وقفه  سال، بي و پنج ه . ق شروع كرد و حدود سي 371يا  370نظم شاهنامه را حدود سالهاي او 

د و با وجود در انجام و اتمام اين كار كوشش نمود. به عبارتي، او تمام هستي خود را وقف اين كار كر

چند تن از دوستانش كه حامي او در انجام اين كار ملي و ادبي بودند، همان طور كه گفتيم، به روزگار 

چيزي و افلاس گذراند.  پيري ثروت دوران جواني را از دست داد و فقير و تهيدست، باقي عمر را در بي

  )www.irib.com( .ق درگذشت.ه 411سراي بزرگ ايران در سال  سهحما

  ه.ق نيز نوشته اند. 416برخي تاريخ درگذشت او را 
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  تاريخچه سيستان

از آنجا كه حكيم فردوسي داستانها و پهلوانانش را از خطه سيستان انتخاب نموده نگاهي گذرا به 

  تاريخچه اين سرزمين مي اندازيم.

م كه سكه ناميده مي شدند از شمال  -ق128در حدود سال  آريايهابا ورود اخرين دسته از 

و كناره افغانستان به طرف جنوب يعني قندهار و سپس به طرف غرب راه پيمودند تا به ايالت زرنك 

به سكستان تبديل گرديد و عربها  سكاهاهاي درياچه زره رسيدند و نام زرنك به واسطه ورود 

تند و بالاخره به سيستان تغيير نام يافت.كه امروزه به همين نام خوانده و شناخته مي فمي گ سجستان

از سيستان جدا  عهد نامه پاريسقسمتي از سيستان به وسيله ي  بريتانياتوسط  19شود. گرچه در قرن 

مرز ماند،اما فرهنگ مردم ،آداب و رسوم،زبان ادبيات آنها همچنان پايدار و پا برجا  گرديد،و درآن سوي

  )www.fa.wikipedia.org( و يكسان است.

اثني  شيعهو با گويش زابلي(زاولي) است،اكثريت  فارسيو زبانشان  اييآريمردم سيستان از نژاد 

(ع)  امام علياين مورد و خصوصا دوران بني اميه به علت سب نكردن  عشري و داراي افتخارات در

هستند. زندگي اكثريت مردم كشاورزي و دامداري مي باشد. تاريخ ايران به نام سيستان افتخار مي 

،هر گاه از سيستان نامي به ميان آمده،سلحشوري،شجاعت، مهمان نوازي،مرزداري،اعتقاد،قناعت كند

تاريخي متون،داستانها و قصه هاي  فردوسيووفاي اين مردم به نظرآمده است، بي دليل نيست كه 

(سيستان) انتخاب و قهرمانان آن رااز اين خطه انتخاب نموده است.  زنيمروخود را از سرزمين  شاهنامه

مي  عربينبود كه وقتي در برابرش مدح به زبان  صفاري ليث يعغوباگر همت والاي مرداني چون 

خواندند،بر آشفت و گفت(چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت)چه بسا كه امروزاثري از زبان فارسي 

  )www.fa.wikipedia.org( .نبود
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  شاهنامه سرايي در زمان فردوسي و قبل از آن

 در عهد سامانيان در قرن چهارهم هجري، جمع آوري و تأليف سرگذشت پادشاهان قديم ايران

كتاب ها كه به شاهنامه معروف بودند به نثر نوشته شده بود و پيش از آن  رونق به سزايي يافت. اين

كتاب هاي منثور و منظوم تاريخي در زبان فارسي و عربي قرار  كه از ميان بروند، منبع و مأخذ برخي از

منصور محمدبن ابو«نام داشت كه به فرمان  گرفت. جامع ترين آنها شاهنامه منثور ابومنصوري

مورخان و نويسندگان جمع آوري و  ه.ق به دست جمعي از346حاكم طوس، در حدود سال » عبدالرزاق

  )www.irib.ir(تدوين گرديد. اين كتاب، مأخد مهم فردوسي در نظم شاهنامه است. 

كه از شاعران بزرگ و همسال » دقيقي«، به شاهنامه سرايي بپردازد، پيش از آن كه فردوسي

شاهنامه روي آورده بود. وي تنها هزار بيت از داستان گشتاسب و ارجاسب  فردوسي است به نظم

چهل سالگي به دست غلامش كشته شد. فردوسي علت  از  توراني را سروده بود كه در سن كمتر

  د و چينن مي گويد: ياد مي كن» خوي بد«او را   قتل

  همه ساله تا بد به پيكار بود     جوانيش را خوي بد يار بود

  نبود از جهان دلش يك روز شاد     بدان خوي بد جان شيرين بداد

    به دست يكي بنده بر كشته شد   يكايك از او بخت برگشته شد

وده بودند نزد او را پيش از اين آزم  پس از قتل دقيقي، دوستان فردوسي كه قوت طبع شاعري

كار تشويق كردند؛ اما وي منبع و مأخذي در اختيار نداشت كه بتواند از روي  وي آمده و او را به ادامه

اين منابع  اين شاعر خستگي ناپذير و سخت كوش براي تهيه  آن به نظم شاهنامه بپردازد؛ از اين رو

يداني و گسترده، داستان هاي باستان تحقيق م به شهرهاي بخارا، مرو، بلخ و هرات سفر كرده و با يك

  را از سينه پيران جهان ديده بيرون كشيد و آن ر ا به نسل هاي پيش ازخود تقديم كرد. 

  نترسيدم از گردش روزگار     بپرسيدم از هر كسي بي شمار

  و اين در حالي بود كه آتش جنگ همه جا شعله ور و راه ها پر خطر بود. 

  به جويندگان بر جهان تنگ بود.    زمانه سراي پر از جنگ بود
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 )www.irib.ir(  

  فردوسي و سلطان محمود غزنوي

اگر چه فردوسي در خانواده اي به دنيا آمد كه به قول نظامي عروضي صاحب آب و زمين بودند و 

بود؛ اما هر چه داشت همه را در راه تدوين شاهنامه خرج كرد و  بي نياز امثال خود  او بدين سبب از

در اين زمان يكي از امراي قدرشناس طوس او را از نگراني معاش و  خود گرفتار فقر و تهيدستي گرديد.

قدرشناس به   داد؛ اما ديري نپاييد كه اين حامي اندوه فقر رهايي بخشيد و تحت حمايت خود قرار

نديد و فقر، سايه سياه و  يد شد. بعد از آن بود كه ديگر فردوسي روي آسايشوضع نامعلومي ناپد

 )www.irib.ir( سنگين خود را تا پايان عمر بر سر راه او انداخت.

  چه داري به پيري مرا مستمند     الا اي برآورده چرخ بلند

  به پيري مرا خوار بگذاشتي   م جوان برترم داشتيچو بود

فردوسي پس از تكميل شاهنامه و بازنگري در آن، تصميم گرفت آن را به سلطان محمود غزنوي 

اين راه مي ستاند هم خود را از فقر و تهديدستي برهاند و هم كتاب را   كه از تقديم كند، تا با پاداشي

منظور از طوس به غزنين آمد، و به دربار محمود بار يافت، اما بر  از گزند حوادث مصون دارد. وي بدين

فردوسي خشم آلود از كاخ بيرون شتافت و به گرمابه  خلاف انتظار، مورد بي مهري سلطان قرار گرفت.

 تقسيم كرد و شبانه به هرات رفت و همه درهم هايي را كه دريافت كرده بود بين كاركنان حمام

  )www.irib.ir( گريخت.

د و بيشتر اساتيد سخن ود پرداخت و در مذمت او شعر سروفردوسي مدت ها به هجو سلطان محم 

و شاعر معاصر علي موسوي گرمارودي » فردوسي و شعر او«از جمله مرحوم مجتبي مينوي در كتاب 

  كه آورده است:» در ستايش فردوسي«در شعر 

  به درگاه محمود نا سرفراز    چه خوش گفته بودي از اين پيش باز

  اين امر را بيان كرده اند. 
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درباره اين كه چرا سلطان محمود به فردوسي بي اعتنايي كرد گفته اند: فردوسي از پيروان اهل 

: سلطان محمود مردي محمود را با شيعيان ميانه اي نبود. نظامي عروضي مي گويد بيت بود و سلطان

مي داشتند به سلطان گفتند كه او مردي رافضي  فردوسي دشمن متعصب بود و اطرافيان وي كه با

  )www.irib.ir( اوست. اين بيت هار ا دليل رفض (و شيعه بودن) (شيعه) است و

  برانگيخته موج از او تندباد     يا نهادخردمند گيتي چو در

  همه بادبان ها برافراخته     چو هفتاد كشتي در و ساخته

  برآراسته همچو چشم خروس   ميانه يكي خوب كشتي عروس

  همه اهل بيت نبي و وصي     يمبر بدو اندرون با عليپ

  به نزد نبي و وصي گير جاي     اگر خلد خواهي به ديگر سراي

     چنين دان و اين راه، راه من است   ه من است؟گرت زين بد آيد گنا

  يقين دان كه خاك پي حيدرم   بر اين بگذرم اين زادم و هم  بر

ابوالعباس فضل بن احمد از وزارت افتاد و احمد بن حسن ميمندي وزير «در جاي ديگر آمده: 

دوسي منكر امكان برده شده است غضبناك گرديد؛ فرسلطان شد و از اينكه نام وزير پيشين در كتاب 

 .»روئيت خدا كه اهل سنت با آن معتقد شده بود و به اين سبب او را معتزلي و قرمطي بشمار آورده اند

  )41(فردوسي و شعر او، ص 

ناهمخواني انديشه شاه و شاعر چند علت داشته: نخست آينكه فردوسي ايراني بوده و به ايراني 

رهنگ كهن ايراني بوده است، در حالي كه محمود ترك بودن خود مي نازيده، و هدفش زنده كردن ف

  (غمنامه رستم و سهراب، ص     ). ، ... نژاد بوده و طبعا از افتخارات ايرانيان خوشش نمي آمده

از دلايلي كه فردوسي مورد بي مهري سلطان محمود قرار گرفت اين بود كه او شاعر  ديگر يكي

كه او هم مانند ديگر شاعران، جيره خوار درگاه او باشد و  سلطان محمود انتظار داشت  درباري نبود.

نپردازد. او انتظار داشت كه فردوسي هم همانند فرخي، عنصري و  جز به ستايش او به كارديگري

زندگاني او را به نظم درآورد، اما فردوسي نه تنها شاعر مديحه  عسجدي در مدح او قصيده ها بسرايد و
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سلطان محمود كنايه مي  بود كه به به عكس گاه بيت هايي گفتهسراي مزدبگير نبود بلكه 

  )www.irib.ir(زد.

گونه پيش بيني كرده  قرن او را كه قرن چهارم هجري است اين» رستم فرخزاد«از جمله از زبان  

  بود: 

ش گردد پدر بر بداندي                   

  پسر بر پدر همچنين چاره گر                       پسر

                   بر اين ساليان چارصد بگذرد              

  كزين تخمه گيتي كسي نسپرد 

شود بنده بي هنر شهريار              

  نژاد و بزرگي نيايد به كار                         

                  سان از پي سود خويش زيان ك             

  بجويند و دين اندر آرند پيش 

بريزند خون از پي خواسته              

  شود روزگار مهان كاسته                       

قرار داد و دل او را رنجاند، اما سال ها   سلطان محمود غرنوي، ابتدا فردوسي را مورد بي مهري

شاعر دل شكسته دل جويي كند؛ از اين رو هدايايي فراهم كرد و گفت: با شتر بعد درصدد برآمد ازاين 

اما اقبال با اين شاعر همراه نبود. نظامي عروضي گويد:   خواهند؛ سلطاني به طوس برند و از او عذر

وارد مي شد، جنازه » رودبار«وقتي شتر از دروازه  رسيد،» طبران«هداياي سلطان به سلامت به شهر 

دختري ماند سخت بزرگوار، خواستند  بيرون مي رفت. گويند از فردوسي» رزان«از دروازه  فردوسي

سال  82فردوسي پس از   هداياي سلطان را بدو سپارند، قبول نكرد و گفت بدان محتاج نيستم.

طبعي  بلند عزت و  ه. ق غريبانه وفات يافت و دخترش411شرافتمندانه و افتخار آميز در سال  زندگي
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پدر  را كامل كرد و اين چنان مقتدرانه از هداياي مادي سلطاني چشم پوشيد و افتخاري بر افتخاراتاو 

  )www.irib.ir( افزود.
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  شاهنامه فردوسي

  است:سال نگارش نمود. چنان كه خودش گفته  سيفردوسي شاهنامه را در طي 

  عجم زنده كردم بدين پارسي    بسي رنج بردم در اين سال سي

سال گفته اند و معلوم نيست علت اين اختلاف  35ولي در برخي از منابع مدت نگارش شاهنامه را 

سال چه مي باشد، شايد اين است كه پس از به نظم در آوردن مدتي زنده بود و در آن دست مي برد  5

  و تصحيحاتي مي كرده است.

شاهنامه، منظومه مفصلي است كه حدوداً از شصت هزار بيت تشكيل شده است(در برخي منابع 

) و داراي سه دوره اساطيري، پهلواني و تاريخي است. 1شاهنامه را حاوي حدود پنجاه هزار بيت گفته اند

آن شامل گيرد و دوره پهلواني  دوره اساطيري شاهنامه، عهد كيومرث تا سلطنت فريدون را در بر مي

شود كه اين  قيام كاوه تا مرگ رستم است. قسمت تاريخي شاهنامه، شامل اواخر عهد كيان به بعد مي

  )www.irib.ir( ا و داستانهاي حماسي آميخته است.ه قسمت نيز با افسانه

توان  ه و ديگر داستانهاي اساطيري فقط به ظاهر داستانها نميهاي شاهنام در برخورد با قصه

نمايند، بسياري از حقايق وجود را بر ما  بسنده كرد؛ تأمل و دقت در آنها كه گاه حتي به نظر، ساده مي

هاي نخستين و حقيقي اتفاقات جزئي و كلي در عالم واقعيت هستند و  كنند. اساطير، نمونه آشكار مي

توانند از ژرفاي حقايق موجود در داستانهاي اساطيري  اند مي   احب تفكر و اهل انديشهتنها آنان كه ص

  مند شوند.  بهره

توجهي به معاني رمزي  اي اساطيري، زباني آكنده از رمز و سمبل است؛ چنان كه بي زبان قصه

  كند:  صيه ميدهد و حكيم فردوسي تو هاي معمولي تنزل مي اساطير، شكوه و غناي آنها را تا حد قصه

  به يكسان روش در زمانه مدان     تو اين را دروغ و فسانه مدان 

  وگر بر ره رمز معني برد     از او هر چه اندر خورد با خرد 

                                                 
1 www.fa.wikipedia.org 
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شاهنامه روايت نبرد خوبي و بدي است و پهلوانان، جنگجويان اين نبرد دائمي در ناوردگاه 

اهي منوچهر از سلم و تور، مرگ سياووش به اند. جنگ فريدون و كاوه با ضحاك ظالم، كين خو هستي

  دسيسه سودابه و ... همه حكايت از اين نبرد و ستيز دارند. 

تفكر فردوسي و انديشه حاكم بر شاهنامه هميشه مدافع خوبيها در برابر بدي وظلم و تباهي و 

ت شود، همواره مورد رشك و آزار و اذي تيرگي است. ايران كه سرزمين آزادگان محسوب مي

  گيرد.  همسايگانش قرار مي

دهد و از همين رو پهلوانانش  زيبايي و شكوه ايران، آن را در معرض مصيبتهاي گوناگون قرار مي

با تمام توان از موجوديت اين كشور و ارزشهاي عميق انساني مردمانش كه جنبه مقدس و ديني دارد، 

  نهند.  خيزد و جان بر سر كار خويش مي به دفاع برمي

هاي متعالي آدمي بر خاك هستند كه عمر خويش را به  از پهلوانان شاهنامه چونان نمونه برخي

اند؛ پهلواناني همچون فريدون، سياووش، كيخسرو، رستم،  تمامي در خدمت همنوعان خويش گذارده

  اند.  گودرز و طوس از اين دسته

ارت و بدخويي و فساد پهلوانان ديگري نيز همچون ضحاك و سلم و تور وجودشان آكنده از شر

است؛ گويي مأموران اهريمنند و قصد نابودي و فساد در امور جهان را دارند. قهرمانان شاهنامه با مرگ، 

ستيزي هماره دارند و اين ستيز نه رويگرداني از مرگ است و نه پناه بردن و كنج عافيت؛ بلكه پهلوان 

ود و در حقيقت، زندگي را از آغوش مرگ ر مواجهه و درگيري با خطرات بزرگ به جنگ مرگ مي در

  دزدد.  مي

زبان شعر فردوسي نه زبان تغزل است و نه زبان ند و نصيحت. اگر چه داستانهاي او در نهايت به 

آورد و او  اعتباري دنيا را فرا ياد خواننده مي اند و شاعر در پايان اغلب داستانهايش بي تمامي پند و مثل

رسد، به سادگي و  خواند؛ و چون هنگام سخن عاشقانه مي غفلت روزگار ميرا به بيداري و تنبه از 

  زند.  وضوح و در نهايت در شأن شكوه و هيبت پهلوانان در اين ميدان گوي مي
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كند. شاعر  نگاهي به اسكندرنامه نظامي در قياس با شاهنامه، اين حقيقت را بر ما نمايانتر مي

انگيز دارد، در وادي حماسه را فراموش كرده است؛ حال آن  خيال عارف كه ذهنيتي تغزلي و زباني نرم و

كه حكيم فردوسي حتي در توصيفات تغزلي در حد مقدورات و شأن زبان حماسه از تخيل و تصاوير 

كند. تصوير در شعر فردوسي  اش پرهيز مي گيرد و از ازدحام بيهوده تصاوير در زبان حماسي بهره مي

سرا با تجسم حوادث و ماجراهاي داستان در پيش  يع قرار دارد. شاعر حماسيهمواره در كنار تجسم وقا

برد؛ گويي خواننده، داستان را بر پرده سينما به  چشم خواننده او را همراه با خود به متن حوادث مي

  تماشا نشسته است. 

بندي تخيل در اثر فردوسي چنان محكم و متناسب است كه حتي اغلب  تصويرسازي و تركيب

يابند و  توصيفات طبيعي درباره طلوع، غروب، شب، روز و ... در شعر او حالت و تصويري حماسي مي

ترين امور در شاهنامه با كليت  ظرافت و دقت حكيم طوس در چنين نكاتي موجب هماهنگي جزئي

  داستانها شده است. به اين توصيفات شاعر از آفتاب دقت كنيد: 

  برآورد برسان زرين سپر   چو خورشيد از چرخ گردنده سر 

  به كردار ياقوت شد روي خاك     پديد آمد آن خنجر تابناك 

  سر جنگجويان برآمد زخواب     چو زرين سپر برگرفت آفتاب 

  و اين هم تصويري كه شاعر از رسيدن شب دارد: 

  شب تيره بر چرخ اشگر كشيد     چو خورشيد تابنده شد ناپديد 

فاخر و مطنطن دارد. موسيقي در شعر فردوسي از عناصر اصلي شعر محسوب  هنامه زبانيشا

شود. انتخاب وزن متقارب (فعولن فعولن فعولن فعول) كه هجاهاي بلند آن كمتر از هجاهاي كوتاه  مي

  كند.  است، موسيقي حماسي شاهنامه را چند برابر مي

ي با به كارگيري قوافي محكم و هم حروفيهاي علاوه بر استفاده از وزن عروضي مناسب، فردوس

پنهان و آشكار، انواع جناس، سجع و ديگر صنايع لفظي تأثير موسيقايي شعر خود را تا حد ممكن 

  دهد.  افزايش مي
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اغراقهاي استادانه، تشبيهات حسي و القاي حالات و نمايش لحظات طبيعت و زندگي از 

  ديگر مشخصات مهم شعر فردوسي است: 

  هوا نيلگون شد، زمين آبنوس   د ز هر دو سپه بوق و كوس برآم

  همي آتش افروخت از گرز و تيغ     چو برق درخشنده از تيره ميغ 

  ز بس نيزه و گونه گونه درفش   هوا گشت سرخ و سياه و بنفش 

  ز غريدن كوس و اسپ نبرد     از آواز ديوان و از تيره گرد 

  پيكار كين كس نديد  بدان گونه    شكافيد كوه و زمين بر دريد 

  ز خون يلان دشت گشت آبگير     چكاچاك گرز آمد و تيغ و تير 

  همه موجش از خنجر و گرز و تير     زمين شد به كردار درياي قير 

  سوي غرق دارند گفتي شتاب   دمان بادپايان چو كشتي بر آب 

  چو باد خزان بارد از بيد، برگ    همي گرز باريد بر خود و ترگ 

)www.irib.com(  

نكته ديگري كه در باب شاهنامه گفتني است محدوديتي است كه شاعر حماسه سرا، از جمله 

فردوسي، در سرودن داستانها دارد، يعني آزادي وي در داستان پردازي محدود است. زيرا اينگونه از 

و تصرف در آنها مقدور نيست. حتي اكثر منطظومه  قصه ها را ملت او نسل به نسل به خاطر سپرده اند

هاي حماسي جهاني از نظر قالب و ساختمان، در ابيات متحد الشكلي به نظم در آمده است. با اين همه 

فردوسي توانسته است اين داستانها را در عين رعايت امانت چنان هنرمندانه بيان كند كه همه روايات 

  )، ص    لگشت ادب(گ پيش را تحت شعاع قرار دهد.

يكي از خصايص فردوسي اين است كه در داستان گويي نمي خواهد خواننده و شنونده داشتان 

متنفر و دلسرد و بدبين و نوميد و بددل از كار بيرون بيايند بطوري كه ديگر رغبت خواندن و شنيدن آن 
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همه مظهر خصال و آزادگي و  منظومه را نداشته باشند و نيز او ميخواهد كه پهلوانهاي داستانهاي او

  (همائي، جلال، مجموعه سخنراني هاي نخستين جشن طوسي) 1.جوانمردي و بزرگ منشي باشند

شاهنامه ارزش ديگري نيز دارد و آن اينكه دو دوران بسيار ناجور را به هم پيوند مي دهد: از يك 

از ديگر سو ايران قرن سو ايران كهن كه در آن يكي از معروفترين مذاهب دنيا پديد آمده و 

يازدهم(ميلادي) كه سپيده و طليعه ايران نو به شمار مي آيد. اين حماسه ملي، كه دو دنياي زردشت و 

(پروفسور ماسه،  2اسلام را در بر دارد، يكي از موثرترين جنبه هاي تحول آسيايي را مجسم مي سازد.

  هانري(خاور شناس فرانسوي)، فردوسي و حماسه ملي)

  

  هاي فردوسي ويژگي

ي فردوسي در سرنوشت ملت و كشور خويش تاثير پايدار بر جاي  هيچ شاعري به اندازه يك:

  . ننهاده است

  . ردوسي يگانه شاعري است كه پس از هزارسال شهرت خود را حفظ كرده استدو: ف

 دفردوسي يگانه شاعر جهان است كه هر چند سال ترجمه اثرش به زبانهاي زنده دنيا تجديسه: 

  . چاپ ميشود

خود را از جواني تا پيري  چهار: در ميان تمام شاعران جهان هيچيك را نميبابيم كه همه عمر

  .صرف آفرينش تنها يك كتاب با آرمان انسانيت كرده باشد

زبان رسمي محافل  پنج: فردوسي وقتي اثر خود را پي افكند كه ايران اسير استيلاي بيگانه بود و

  .تبات ديواني و تاليفات علمي به زبان بيگانه بودبالاي اجتماع و مكا

  .است شش: زبان فارسي امروز با تحولات طبيعي هزارساله، هنوز دنباله زبان فردوسي

                                                 
 به نقل از كتاب غمنامه رستم و سهراب 1

 همان 2
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  آن را با رغبت  هفت: شاهنامه يگانه كتاب باستاني است كه هنوز هم ايرانيان درس نخوانده

دانشكده هاي ادبيات هم به  ا درس خوانده هايمي فهمند، در حاليكه متنهاي دو قرن بعد از شاهنامه ر

  )www.ferdowsi.org گرفته از مقاله ي محمد امين رياحي بر( .آساني نميفهمند

  فردوسي و شاهنامه او در آلمان

 1934سال سپتامبر  27، ايران شناس نامدار آلماني، در"هانس هاينريش شدر"پيش درآمد:  

فردوسي و در مراسمي كه در گراميداشت   مناسبت هزاره خورشيدي) به 1313ميلادي (پنجم مهرماه 

اي بلند ايراد كرد كه نخستين بار  شاهنامه و بزرگداشت سراينده آن در شهر برلين بر پا شده بود، خطابه

 "شرق شناسان آلمان  جامعه"  در مجله "ها  فردوسي و آلماني"در هفتاد سال پيش از اين، با عنوان 

  منتشر شد.

ها براي درك فرهنگ   عطفي در تلاش آلماني  ميلادي را نقطه 1819او در سخنان خود، سال 

شود و  منتشر مي "وولفگانگ گوته" "شرقي -ديوان غربي "داند. در اين سال  زمين مي   مشرق

اي  را كه مجموعه  "رزهاي شرقي" الدين، كتاب تحت تاثير غزليات مولانا جلال "فريدريش روكرت"

نيز، افزون بر  "گراف پلاتن"كند و همزمان با اين آثار،  از زيباترين غزليات آلماني است منتشر مي

دست داده بود،  ميلادي از ديوان حافظ به 1814در سال  "پورگشتال -يوزف هامر "اي كه  ترجمه

  دهد. اي ديگر از غزليات حافظ را انتشار مي ترجمه

  پيشگفتار خود را بر ترجمه "كوبلنز"در شهر  "يوزف فون گورِس"در بهار همين سال بود كه  

  برد. پايان مي مقصد استراسبورگ ترك كند، به شاهنامه اندكي پيش از آنكه ناگزير شود آلمان را به

با و طرفداري از انقلاب فرانسه و مخالفت » آلمان و انقلاب«خاطر تأليف كتاب  بهگورِس كه 

شود و در تنهايي تبعيد  ترك آلمان مي بهدولت و كليسا تحت فشار فزاينده قرار داشت، ناگزير 

 1820رساند. اين اثر به سال  با ترجمه اي آزاد به پايان مي  هايي از شاهنامه را استراسبورگ، بخش

  شود. ميلادي در دو مجلد در برلين منتشر مي
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تحولات زبان و  دهد، به دست مي پيدايش و سرايش شاهنامه به شدر پس از آنكه شرحي تاريخي از

گويد  كند و از جايگاه فردوسي و نقش شاهنامه مي ايران اشاره مي ي اعراب به شعر فارسي پس از حمله

ي شاهنامه و تأثير اين حماسه  ها براي ترجمه هاي آلماني موضوع اصلي گفتار خود كه تلاش و سپس به

هاي  ي شاهنامه در سرزمين اي كه درباره هاي گسترده پژوهش ني و نيز بهبر فرهيختگان آلما

  پردازد. زبان صورت گرفته است، مي آلماني

كند، تشابهي است كه او در اوضاع  ي شدر بيش از همه جلب توجه مي اما نكته اي كه در خطابه

انقلابي آلمان در زمان اجتماعي و سياسي ايران در زمان سروده شدن شاهنامه از يك سو و وضعيت 

  بيند. ي شاهنامه از سوي ديگر مي ترجمه

ويژه كه  بهاو گمان دارد كه انگيزهء اولين مترجم شاهنامه، نشان دادن اين تشابه بوده است؛ 

، دولتمرد نامدار پروسي در »هاينريش فريدريش فون اشتاين«گورِس ترجمه خود از شاهنامه را به 

  كند. كند و او را با شخصيت اسطوره اي كاوه آهنگر مقايسه مي يم ميدوران جنگهاي ناپلئون تقد

هاي ديگري كه از شاهنامه فردوسي تا آن زمان صورت  خطابهء شدر با بررسي كوتاه ترجمه 

 1851در سال » آدولف فريدريش فون شاك«يابد؛ از آن جمله ترجمه اي كه  گرفته بود، ادامه مي

ز ترجمهء فريدريش روكرت كه پس از مرگش انتشار يافت و يكي از انجام رساند و ني بهميلادي 

زبان آلماني است؛ اما متأسفانه اين ترجمه هم چون ديگر آثاري كه  بههاي شاهنامه  بهترين ترجمه

  دست داده است، كامل نيست. بهروكرت از زبانهاي شرقي 

در "اين خطابه با عنوان بهانه فرارسيدن روز بزرگداشت فردوسي، ترجمه بخش نخست  اينك به

فردوسي و "يابد. ترجمه بخش دوم سخنان شدر با عنوان  انتشار مي "سكوت تنهايي فردوسي

  ) www.naghed.net(بي بي سي/ فرهنگ و خبر/ خسرو ناقد در فرصتي مناسب منتشر خواهد شد. "ها  آلماني
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  به آنطرح يك سوال و پاسخ 

  برخي از افراد اين سوال را مطرح مي كنند كه:

در شاهنامه نقل كرده، يا تمام عاري از حقيقت است يا مشوب بافسانه  غالب رواياتي كه فردوسي

  صورت چگونه ميتواند سند تاريخ ما محسوب شود؟  ينا ميباشد و در

كدام است. البته در هررشته از چيست و فوايد آن  غافل نبايد شد از اينكه مقصود از تاريخ: 1پاسخ

مقصود باشد و خلاف حقيقت مايهء گمراهي است. اما در اين  تحقيقات و معلومات حقيقت بايد وجهه و

يا نبودن قضايا منظور نظر نيست. همه اقوام و ملل متمدن مبادي  مورد مخصوص، مطابق واقع بودن

هء ورودشان بتمدن قديمتر باشد اين كيفيت آميخته بافسانه است و هراندازه سابق تاريخشان مجهول و

نبود، و  آنها قويتر است، زيرا كه در ازمنهء باستاني تحرير و تدوين كتب و رسائل شايع و رايج در نزد

سينه به سينه از  وقايع و سوانحي كه بر مردم وارد ميشد فقط در حافظهء اشخاص نقش ميگرفت و

وقايع و قضايا را در  ت تخيل و غيرت و تعصب اشخاص،اسلاف باخلاف ميرسيد و ضعف حافظه يا قو

بصورت افسانه در مي آورد.  ضمن انتقال روايات از متقدمين به متاخرين متبدل ميساخت و كم كم

يا اموري كه در ذهن ايشان تاثير  خاصه اينكه طبايع مردم عموما بر اين است كه در باره اشخاص

آن افسانه ها معتقد و نسبت بĤنها متعصب  بسا كه بحقيقت عميق مي بخشد افسانه سرايي ميكنند، و

  )www.ferdowsi.org( .مي شوند

  بيانيه هفته فردوسي

مردمان و جوامع است و نيز از افزار ادبيات و رساننده  از آنجا كه زبان نخستين ميزان شناسايي

از آنجا  مه فرهنگ ها ميباشداز آنجا كه ادبيات يكي از بنيادي ترين نشانه هاي ه انديشه و مهر ميباشد

آنجا كه ادبيات فارسي نزد ايرانيان و  از  كه ادبيات فارسي، ارمغان آور تابان دنياي ادبيات است و

از آنجا كه شاهنامه فردوسي   ميانه ارجمند است و فارسي زبانان افغانستان، تاجيكستان و آسياي

از آنجا كه پژوهش   اساننده ايرانيان است وفارسي و پابرجاترين دژ شن بزرگترين يادبناي ادبيات

                                                 
 دكتر محمد علي فروغي 1
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پس از  اين برداشت است كه زادروز فردوسي چهاردهم ديماه برابر با سوم ماه ژانويه ميباشد نمايانگر

ژانويه هر سال، برابر با دوازدهم تا  اينرو پيشنهاد ميشود كه از امسال و با آغاز هزاره سوم؛ هفته اول

  .ناميده شود» فردوسيهفته « هجدهم ديماه بعنوان 

نويسنده،   اميدسالار دكتر محمود ادبيات دانشگاه، نويسنده، پژوهشگر و شاهنامه شناس استاد دكتر جلال خالقي مطلق(

نويسنده و پژوهشگر.   دكتر غ.رضا افخمي  نويسنده، پژوهشگر استاد دانشگاه،  دكتر شاپور شهبازي پژوهشگر و شاهنامه شناس

پژوهشگر  نويسنده،  دكتر خانك عشقي صنعتي  نويسنده، پژوهشگر. فصلنامه ايران نامه  هرمز حكمت دكتر  انبنياد مطالعات اير

  نويسنده، پژوهشگر. ماهنامه اسپند  يرمييان .دكتر ع  نويسنده، پژوهشگر. فصلنامه ره آورد  دكتر حسن شهباز  و شاهنامه شناس

  ) گرداننده بنيĤد فردوسي  رستم زرتشتي

با تاييد دكتر احسان يارشاطر و توصيه دكتر جلال  2000 دسامبر 24ه هفته فردوسي روز بياني

 .سط گرداننده انجمن دوستداران شاهنامه تدوين گرديد) تومتيني(رييس دانشگاه فردوسي

)www.ferdowsi.org(  

  (عليهم السلام)فردوسي و دوستي اهل بيت

ت و شيفته مقام حضرت علي (ع) بوده است. فردوسي، ازدوستان خاندان اهل بيت عصمت و طهار

  بسياري از فرودسي تجلي يافته است. اين معنا در اشعار

  نبي و علي شد كهن   به مهر      مرا غمز كردند كان بد سخن

  از او خوارتر درجهان گو كه كيست   هر آن كس كه در دلش بغض علي است

   اگر شه كند پيكرم ريز ريز      منم بنده هر دو تا رستخيز

  اگر تيغ شه بگذرد ازسرم     اين هر دو شه نگذرم   من از مهر

  ستاينده خاك پاي وصي       من بنده اهل بيت نبي

  به دل مهر جان نبي و علي       نترسم كه دارم ز روشن دلي

  خداوند امر و خداوند نهي     چه گفت آن خداوند تنزيل و وحي

  پيغمبر است  درست اين سخن گفت    كه من شهر علمم و علي ام در است
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از داستان هاي بسيار آموزنده و خواندني شاهنامه، داستان رستم و اسنفديار است. قسمت هايي از 

سخنان سرور آزادگان و سالار شهيدان حسين بن علي (ع) است. از آن جمله، آن جا  اين داستان، يادآور

   كه رستم مي گويد: 

  ي بود شكستي بود زشت كار      مگر بند، كز بند عاري بود

 اشاره به اين شعر امام حسين در روز عاشورا دارد كه: 

   كشته شدن بهتر از ننگ تسليم است. القتل اولي من ركوب العاري: 

  رستم: مرا كشتن آسان تر آيد زننگ 

  امام حسين (ع): مرگ در ر اه رسيدن به عزت و احياي حق چه آسان است. 

  رستم: و گر باز مانم به جايي ز جنگ 

حسين (ع) خطاب به برادرش محمد حنفيه مي فرمايد: اي برادر، به خدا قسم، اگر در زمين  امام

  پناهگاه و چاره اي نداشته باشم، با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم كرد. 

فردوسي از زبان قهرمانان و پهلوانان شاهنامه به همه آزاد مردان و ستم ستيزان جهان مي آموزد 

سر تسليم و تعظيم فرود نياورند و مرگ با عزت بر زندگي با ذلت ترجيح دهند و  كه در برابر بيگانگان

  سالار شهيدان امام حسين (ع) در كربلاست.  اين همان مضمون سخنان سيد و

كه سالار باشم كنم بندگي              مر ا مرگ خوش تر از آن زندگي 

           

بر آن مهتري بر ببايد              بزرگي كه انجام آن تيرگي است 

  گريست 

مرا نام بايد كه تن،                    به نام نكو گر بميرم رواست

  مرگ راست 

  امام حسين (ع): موت في عز، خير من حياه في ذل؛ مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت است.  
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به از زنده،               چنين گفت كامروز مردن به نام           

  دو شادكام دشمن ب

امام حسين (ع): مرگ در راه عزت، جز زندگاني جاويد نيست و زندگاني با ذلت جز مرگي كه از 

  زندگي تهي است، نخواهد بود. 

از اين زيستن با هراس و                مرا مرگ خوش تر به نام بلند 

  گزند 

 واري نمي بينم.امام حسين (ع): من مرگ را جز سعادت و زندگي با ستم كاران را جز خ

)www.irib.ir(  

  

  آرامگاه فردوسي

نزديك  توسدر  جشن هزاره فردوسيهمزمان با  1313آرامگاه فردوسي بنايي است كه در سال 

  افتتاح شد. ابوالقاسم فردوسيبه ياد  مشهد

راه  قوچانكيلومتري شهر مشهد به طرف  مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي در فاصله بيست

كيلومتر به باغ آرامگاه  7دو طرفه مي شود و يكي از اين راه ها به وسيله بلواري به نام پرديس به طول 

شواهد باستان شناسي اين منطقه توس تاريخي است كه در حكيم ابوالقاسم فردوسي مي رسد. بنا به 

دوره اساطيري به دست توس پهلوان ايراني بنا گذاشته شد. سراينده حماسه هاي بزرگ ايران نيز در 

همزمان با برپايي جشن هزاره فردوسي قرار شد تا  1303همين نقطه به خاك سپرده شد. در سال 

  ساخته شود. انجمن آثار مليآرامگاه فردوسي به همت 

م توس را انجمن با جمع اوري اعانه از مردم كارهاي آماده سازي براي ساخت بنايي در خور حكي

آماده كرد. براي آغاز ساختمان بايد محل دقيق مدفن فردوسي مشخص مي شد. نخستين منبعي كه از 

مدفن حكيم توس نام برده در چهار مقاله نظامي عروضي بوده كه آن را جايي نزديك، دروازه رزان 

  توس در محل باغ خانوادگي او ذكر كرده بود.
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شاهرخ براي تعيين مكان دقيق مدفن فردوسي راهي  ارباب كيخسرو 1305در ارديبهشت سال 

توس شد. با تحقيقات به عمل آمده مشخص شد باغ حاج ميرزا علي قائم مقام نايب التوليه است. با 

همكاري مقامات استان سراسر باغ كاووش شد و در باغ تختگاهي يافتند كه طولش شش متر و 

  عرضش پنج متر بود و مدفن حكيم توس بود.

و پروفسور هرتسفلد » آندره گدار «توسط  آرامگاه كوروشبنا را به اصرار انجمن شبيه نقشه 

بود.  حسين لرزادهبر ان نظارت كرد. معمار ساختمان نيز  كريم طاهر زادهطراحي شد و مهندس 

متر بود و بهترين حجاران تصاويري از شاهنامه را بر ديوارهايش حك كردند.  945ن مساحت ساختما

با  1348به مناسبت جشن هزاره فردوسي افتتاح شد. اين بنا در سال  1313بناي آرامگاه در مهر 

براساس آرامگاه كوروش انجام داده بود گسترش يافت و باغ اطراف آن به  هوشنگ سيحونطراحي كه 

  )www.fa.wikipedia.org( همراه موزه كنارش ساخته شد.

  

  : نتيجه

 بر هيچ كس پوشيده نيست و هيچ كس با اين مخالف نيست كه منظومه شاهنامه اثر قابل توجه و

بسزايي در فرهنگ و آداب و رسوم ايران داشته است، چرا كه هر ملتي هميشه براي افتخار خود به 

سوابق گذشته اش اشاره دارد و به شير مرداني كه در آن خطه روزگاري مي زيسته اند و فردوسي ياد و 

  نام آن شير مردان و دلاوريهايشان را زنده كرد چنان كه خود گفته است:

  سراسر همه زنده كردم به نام    اين مردگان را تمام چون عيسي من

  و از اين لحاظ كاري بس ارزنده است.

در خيلي از تاليفات به جريانات اتفاق افتاده بين حكيم فردوسي و سلطان محمود غزنوي اشاره 

  هايي شده است اما برخي از رنجيده شدن فردوسي از اينكه سلطان محمود براي وي صله اي نفرستاد 

ندارند كه حكيم چشم به لطف و مرحمت سلطان بسته بود و ارزش شاهنامه و كار عظيمش را ي پم

حتي در برخي تاليفات علت مرگ فردوسي را دق كردن از همين امر  ،توجه سلطان به او مي دانست
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آورده اند اما حقيقت اين است كه حكيمي عالم و فرزانه و پارسايي زاهد همچون فردوسي كه در 

 امه همه را به دينداري و خداپرستي دعوت نموده و بارها بي وفايي دنيا را گوش زد نموده استشاهن

  همچون كه خود فرموده:

  زگيتي چرا جويم آئين و فر    چو شصت و سه سالم شد و گوش كر

  و همچنين:

  نه نيكو بود گر بيازم به گنج    مرا سال بگذشت بر شصت و پنج 

  تا به حال از او به نيكي ياد مي كنند مانند بيتي كه شيخ اجل سعديو عارفان دنيا ديده از قديم 

  مي گويد: 

  كه رحمت بر آن تربت پاك باد  چه خوش گفت فردوسي پاكزاد 

  1با اين وجود چگونه مي توان راجع به او اينگونه سخن گفت.

توسط شخص علاوه بر اين در مورد اينكه آيا فردوسي خود كتابش را نزد سلطان محمود برده يا 

مقامش بسيار بالاتر از آن است كه حال حكيم توس  2رستاده است شك و ترديد وجود دارد.ديگر ف

به  ببلكه به نظر اينجان ،بخواهد به خاطر ماديات و عدم توجه بندگان دنيا به وي رنجوده خاطر شود

نكه انسانهاي بي و اي ت كه مي بيند سلطان زمان اهميت كار وي را ناديده گرفته استاين علت اس

   .و از اين روي گاهي به مزمت سلطان مي پرداخته است خردي بر منصب حكومت تكيه زده اند

  

                                                 
اين سخن كه بزرگ مردي چون فردوسي به به سوداي مال سيلابه روح بر ورق رانده باشد، سخت بي اساس و دور از  1

 از كتاب غمنامه رستم و سهراب)(رجائي، احمد علي، يادنامه فردوسي / به نقل  1انصاف است.

فردوسي نسخه اي از شاهنامه را در چند مجلد به غزنين به «آنجا كه مرحوم مينوي در كتاب فردوسي و شعر او آورده است:  2

 ».نزد سبكتگين فرستاد و خود او به غزنين نرفت
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